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 The role of unfavorable parenting in children’s narcissism
with an attitude towards Islamic teachings
)with emphasis on affection and control index(

Pathological narcissism represents a personality 
disorder characterized by traits such as self-
arrogance, lack of empathy, entitlement, fragile 
self-esteem, a constant need for admiration 

and approval, and a tendency to exploit others. In the realm 
of psychological research, one of the identified causes of 
this disorder is the adverse parenting practices and incorrect 
parenting styles employed by parents. Given the distinctive 
perspective of Islam regarding the pivotal role of parents in 
nurturing their children and shaping their balanced and positive 
personalities, this research conducts a comparative analysis of 
how parenting styles impact the development of narcissistic 
tendencies in children. By drawing insights from both 
psychology and Islamic Quranic and Hadith foundations, this 
study employs a qualitative content analysis methodology to 
address the question: How does detrimental parenting contribute 
to the emergence of narcissism in children? The research 
findings underscore a reciprocal relationship between parental 
upbringing styles and the subsequent personality development 
of their children. Within the context of narcissistic disorders, the 
absence of proper parenting stands out as a crucial factor. This 
deficiency, particularly in the domains of affection and control, 
becomes more pronounced when parents excessively indulge 
their children and plays a significant role in the development of 
narcissism in the offspring.
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ــال شــخصیت اســت  خودشــیفتگی آسیب‌شــناختی نوعــی اخت
کــه شــخص مبتــا بــه آن بــا ویژگی‌هــای خودبزرگ‌بینــی، 
فقــدان همدلــی، احســاس اســتحقاق، عزت‌نفــس شــکننده، نیــاز 
بــه تحســین و تأییــد، بهره‌کشــی از دیگــران و... شــناخته می‌شــود. در مطالعــات 
روان‌شــناختی، یکــی از اســباب بــروز ایــن اختــال، والدگــری نامطلــوب والدیــن و 
ســبک فرزندپــروری نادرســت آنــان معرفــی شــده اســت. بــا توجه بــه نــگاه ویژه‌ی 
اســام بــه نقــش والدیــن در تربیــت فرزنــدان و شــکل‌گیری شــخصیت متعــادل و 
مثبــت آنــان، پژوهــش حــاضر به بررســی تطبیقــی اثرگذاری ســبک تربیتــی والدین 
ــی و  ــی قرآن ــگاه روان‌شناســی و مبان ــدان از ن ــیفتگی فرزن در شــکل‌گیری خودش
حدیثــی می‌پــردازد و در ســایه‌ی ایــن دو نــوع نگــرش، بــا روش تحلیــل محتــوای 
کیفــی، در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه والدگــری نامطلــوب چگونــه بــه 
خودشــیفتگی فرزنــدان منجــر می‌شــود؟ یافته‌هــای پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه 
میــان نحــوه‌ی والدگــری و فرزندپــروری والدیــن و شــخصیت فرزنــدان آنان کنشــی 
متقابــل برقــرار اســت؛ بنابرایــن، در دل اختــال خودشــیفتگی، خــأ ایفــای نقــش 
ــن خــأ  ــود. ای ــده می‌ش ــمند، دی ــرژی ارزش ــک ان ــوان ی ــوب به‌عن ــری مطل والدگ
به‌ویــژه در دو شــاخص محبــت و کنــرل )مراقبــت(، بــه ســبب گرفتــار شــدن در 
ــه  ــدان ب ــیفتگی فرزن ــد و در خودش ــه چشــم می‌آی ــط، بیشــر ب دام افراط‌وتفری

میــزان بســیاری تأثیرگــذار اســت.
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خودشیفتگی، روان‌شناسی، 
آموزه‌های اسلامی.



3  نقش نقش والدگری نامطلوب در خودشیفتگی فرزندان با نگرشی به آموزه والدگری نامطلوب در خودشیفتگی فرزندان با نگرشی به آموزه‌های اسلامی‌های اسلامی
)با تأکید بر شاخص محبت و کنترل()با تأکید بر شاخص محبت و کنترل(

1. بیان مسئله
شــخصیت مجموعــه افــکار، هیجانــات و رفتارهــای فــرد در انطبــاق بــا محیــط پیرامونــی اســت )نــک: 
لارســن، 1397، ص 26-27( و بــر اســاس بعضــی از نظرهــا، شــخصیت هــر فــرد مجموعــه خصایــص بدنــی، 
ــن، هنگامی‌کــه  ــژاد، 1392، ص 737(؛ بنابرای ــی، عاطفــی، اجتماعــی و اخلاقــی فــرد اســت. )شــعاری ن ذهن
ــوان  ــه به‌عن ــت ک ــی اوس ــری و باطن ــای ظاه ــات و ویژگی‌ه ــراد صف ــود، م ــخصیت می‌ش ــت از ش صحب
ــا بعضــی  ــا )نــک: لارســن، 1397، ص 25( در او شــناخته می‌گــردد. گاهــی همــه ی ســازمانی مســتمر و پوی
از ایــن خصایــص و صفــات، بــا درجــه‌ای از تخریــب و تعــارض مواجــه می‌شــوند کــه در ایــن صــورت گفتــه 
می‌شــود، شــخصیت به‌نوعــی اختــال دچــار شــده اســت؛ بنابرایــن، اصطــاح اختــال شــخصیت بــرای اشــاره 

بــه اختــال پایــدار در صفــات و ویژگی‌هــای فکــری و رفتــاری فــرد بــه‌کار مــی‌رود.
در DSM،10 نــوع اختــال شــخصیت در قالــب ســه تیــپ کلــی A, B, C مطرح‌شــده اســت. )انجمــن 
روان‌پزشــکی آمریــکا، 1393، ص 684(. اختــال شــخصیت خودشــیفته ازجملــه‌ی ایــن اختلال‌هــا اســت کــه 
در تیــپ B و در کنــار اختلال‌هــای ضداجتماعــی، مــرزی و نمایشــی قرارگرفتــه اســت. »ویژگــی اصلــی اختــال 
شــخصیت خودشــیفته الگــوی فراگیــر بزرگ‌منشــی، نیــاز بــه تحســین و فقــدان همدلــی اســت کــه از اوایــل 
ــال  ــوع از اخت ــن ن ــان، ص 708(. ای ــود« )ه ــر می‌ش ــون ظاه ــای گوناگ ــاز و در زمینه‌ه ــالی آغ بزرگ‌س
شــخصیت زمانــی بــروز می‌یابــد کــه توجــه بیش‌ازحــد فــرد بــه خــود، بــا احســاس اســتحقاق و خودبرتربینــی 
ــوع  ــن ن ــکل‌گیری ای ــل ش ــاره‌ی عل ــناختی، درب ــات روان‌ش ــردد. در مطالع ــوأم گ ــران ت ــی از دیگ و بهره‌کش
ــا و چه‌بســا مهم‌ترینشــان،  ــه‌ی آن‌ه ــه ازجمل ــددی مطــرح شــده اســت ک ــل متع ــال شــخصیت عوام اخت
محیــط خانــواده و شــیوه‌های فرزندپــروری والدیــن یــا بــه عبــارت بهــر، والدگــری نامطلــوب آنــان اســت. 
بــر ایــن اســاس، والدگــری نامطلــوب والدیــن نســبت بــه فرزنــدان، بــر شــکل‌گیری شــخصیت خودشــیفته در 

آن‌هــا اثرگــذار اســت.
خودشــیفتگی در حقیقــت اقدامــی جبرانــی و تلافی‌جویانــه اســت کــه عمومــاً ریشــه در دوران کودکــی 
شــخص دارد کــه در طــول آن، بی‌توجهــی بــه خــود حقیقــی و دوری از عشــق واقعــی در او نهادینــه شــده، 
ــد. در  ــوه می‌ده ــص جل ــن را بی‌نق ــرده و خویش ــی ک ــی مخف ــود تصنع ــات و خ ــت تخی ــود را در پش خ
حقیقــت، ســاختن تصویــر غیرواقعــی از خــود بــرای فــرار از خویشــن خویــش اســت کــه از ســوی والدیــن 
نادیــده گرفته‌شــده و یــا بــی‌ارزش جلــوه داده‌شــده اســت. اکــر قریــب به‌اتفــاق روان‌کاوان، در سبب‌شناســی 
ایــن پدیــده‌ی روانــی، بــر عامــل خانــواده و ســبک فرزندپــروری والدیــن تمرکــز داشــته یــا دســت‌کم ســهمی 
ــایی‌هایی را  ــل، نارس ــن عام ــا ای ــق ب ــا مطاب ــوده‌اند. آن‌ه ــرای آن گش ــی ب ــه و باب ــر گرفت ــرای آن در نظ ب
کــه بــه خودشــیفتگی در کــودک می‌انجامــد، بــه آشــفتگی در روابــط والدیــن بــا یکدیگــر و یــا بــا فرزنــد، 
مربــوط می‌داننــد. در ایــن دیــدگاه، برخــاف دیــدگاه فرویــد کــه بــرای شــکل‌گیری شــخصیت خودشــیفته، 
ــان کــودک و  ــول رفتارهــای غیرعــادی اطرافی ــل اســت، خودشــیفتگی معل زمینه‌هــای طبیعــی و عــادی قائ
ــه  ــال موســوم ب ــی، اخت ــن رفتارهای ــروز چنی ــدم ب ــه در صــورت ع ــی می‌شــود ک ــن او معرف ــژه والدی به‌وی
ــدگاه، خودخواهــی و  ــن دی ــق ای ــز شــکل نخواهــد گرفــت؛ به‌عبارت‌دیگــر، مطاب شــخصیت خودشــیفته نی

خودشــیفتگی فرزنــد زاییــده‌ی فکــر و رفتــار والدیــن اســت )نــک: لــون، 1387، ص 35-34(.
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ــه،  ــانهِ« )ابن‌بابوی سَ ــهِ وَ یمَجِّ اَنِ ــهِ وَ ینَصِّرِّ دَانِ ــوَاهُ یهَوِّ ــرةَِ فأَبََ ــدَ إلَِّاَّ عَلیَ‌الفِْطْ ــودٍ وُلِ ــنْ مَوْلُ ــا مِ ــت »مَ روای
1385، ج 2، ص 376( ازجملــه روایاتــی اســت کــه به‌صــورت خــاص، بــر نقــش تربیتــی والدیــن در شــکل‌گیری 
شــخصیت فرزنــدان خــود و یــا ایجــاد اختــال در شــخصیت آنــان تأکیــد دارد؛ زیــرا قلــب نوجــوان چونــان 
ـَـا قلَـْـبُ الحَْــدَثِ کالْْأرَضِْ  زمیــن کاشته‌نشــده، آمــاده‌ی پذیــرش هــر بــذری اســت کــه در آن پاشــیده شــود: »إنَِّمَّ
ــهُ« )نهج‌البلاغــه: نامــه‌ی 31(؛ به‌بیان‌دیگــر، انســان هــم اســتعداد  الخَْالیِــةِ مَــا ألُقِْــی فی‌هــا مِــنْ شَــی‌ءٍ قبَِلتَْ
ــش  ــن و نق ــت، والدی ــده اس ــه تعیین‌کنن ــال در آن؛ آنچ ــتعداد اخت ــم اس ــخصیت دارد و ه ــدال در ش اعت
تربیتــی آن‌هاســت. بــر اســاس ایــن روایــت و مــوارد مشــابه آن، رفتــار والدیــن، رفتارهــا و هیجانــات فرزنــدان 
ــه  ــد ک ــم می‌زنن ــدی در آن‌هــا رق ــاری جدی ــد و الگوهــای فکــری و رفت ــرار می‌دهن ــر ق خــود را تحــت تأثی

منــش خودشــیفتگی ازجملــه‌ی آن‌هاســت و در ایــن رابطــه می‌توانــد مــورد تحلیــل و تبییــن قــرار گیــرد.
در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت ضمــن تبییــن نظریه‌هــای روان‌شــناختی مربــوط بــه نقــش تربیتــی 
و ســبک فرزندپــروری والدیــن در شــکل‌گیری اختــال شــخصیت خودشــیفته در فرزنــدان، داده‌هــای مربــوط 
بــه ایــن عامــل را از آیــات و روایــت اســتخراج کــرده و آن را بــا نظریه‌هــای مطرح‌شــده از ســوی روان‌شناســان 
و روان‌کاوان در ایــن زمینــه مــورد مطالعــه و تحلیــل تطبیقــی قــرار دهیــم؛ بنابرایــن، پرســش اصلــی ایــن 
پژوهــش آن اســت کــه دیــدگاه روان‌شــناختی و همچنیــن نگــرش آیــات و روایــات دربــاره‌ی نقــش والدگــری 

نامطلــوب والدیــن بــر شــکل‌گیری شــخصیت خودشــیفته در فرزنــدان چیســت؟

2. پیشینه‌ی پژوهش
ــن عامــل ایجــاد ناراحتی‌هــای عصبــی  ــد دارد کــه مهم‌تری ــر ایــن مطلــب تأکی ــای )1382( ب کارن هورن
و ازجملــه خودشــیفتگی، عوامــل تربیتــی و فرهنگی-اجتماعــی اســت. هورنــای )1387( همچنیــن معتقــد 
اســت کــه عامــل بــروز روان‌رنجوری‌هــا، ازجملــه خودشــیفتگی، آثــار منفــی و ناخوشــایند محیــط پیرامونــی 
اســت کــه باعــث می‌شــود شــخص احســاس درماندگــی و بی‌دفاعــی کنــد و به‌واســطه‌ی ایــن گرایش‌هــای 
روان رنجــور، قــادر می‌شــود تــا بــا خطــرات محیــط مقابلــه نمایــد و احســاس آرامــش کنــد. او معتقــد اســت 
ــی  ــه خودبزرگ‌بین ــل ب ــی تمای ــی و در علت‌یاب ــاس خودبزرگ‌بین ــت از احس ــارت اس ــیفتگی عب ــه خودش ک

)خودشــیفتگی(، بــر تأثیــرات محیطــی و ازجملــه نقــش والدیــن متمرکــز می‌گــردد.
ســام واکنیــن )2007( می‌گویــد کــه شروع خودشــیفتگی آسیب‌شــناختی، دوران نــوزادی، کودکــی و اوایــل 
نوجوانــی اســت کــه یکــی از علــل اصلــی آن، سوءاســتفاده و آســیب‌های وارده بــه فــرد از ســوی والدیــن 

اســت.
ــر او،  ــه ازنظ ــد ک ــد و می‌گوی ــرح می‌کن ــن موضــوع مط ــات را در ای ــز کوه ــر هاین ــارد )1400( نظ گاب
آشــفتگی‌های نارسیسیســتی )خودشــیفتگی( بــه ســبب نارســایی و ناتوانــی والدیــن یــا ســایر مراقبت‌کنندگان 
کــودک شــکل می‌گیرنــد کــه نتوانســته‌اند بــه تظاهــرات نمایشــگرانه‌ی متناســب بــا ســن در ایــن کــودکان، 

واکنــش و پاســخی تــوأم بــا همدلــی و عشــق بدهنــد.
از دیــدگاه اتــو کرنــرگ کــه دیویــد کمپبــل و جوشــوا میلــر )2011( آن را نقــل کرده‌انــد، خودشــیفتگی 
درنتیجــه‌ی طــرد والدیــن، کاهــش ارزش و یــک محیــط بی‌اعتبــار عاطفــی ایجــاد می‌شــود کــه والدیــن در 
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آن، در سرمایه‌گــذاری بــر روی فرزنــدان خــود ناســازگار بــوده یــا اغلــب بــرای تأییــد و تأمیــن تمایــات خــود 
بــا آن‌هــا در تعامــل هســتند؛ به‌عنوان‌مثــال، گاهــی ممکــن اســت نســبت بــه کــودک خــود سرد و بی‌توجــه 
باشــند و گاهــی نیــز – کــه بــا نیازهــای آن‌هــا مطابقــت دارد- مراقــب و حتــی مداخله‌گــر باشــند. درنتیجــه‌ی 
چنیــن رویــه‌ای، کــودک به‌عنــوان ســازوکاری دفاعــی منــزوی می‌گــردد و یــک خودنمایــی آسیب‌شــناختی از 

خــود شــکل می‌دهــد.

3. روش تحقیق
ــده  ــام ش ــث انج ــرآن و حدی ــوم ق ــی و عل ــن روان‌شناس ــته‌ای مابی ــرد بین‌رش ــا رویک ــش ب ــن پژوه ای
اســت. فراینــد پژوهــش بدین‌صــورت اســت کــه ابتــدا بــا تمرکــز بــر مطالعــات روان‌شــناختی، دیدگاه‌هــای 
مطرح‌شــده دربــاره‌ی تأثیــر والدگــری نامطلــوب بــر خودشــیفتگی فرزنــدان را مــورد ارزیابــی و تحلیــل قــرار 
داده و ســپس بــه اســتنباط و اســتخراج مبانــی اســامی در ایــن رابطــه از لابــه‌لای آیــات قــرآن کریــم و روایات 

معصومیــن)ع( و مطابقــه‌ی آن بــا مبانــی روان‌شــناختی پرداختــه اســت.

4. ماهیت خودشیفتگی
خودشــیفتگی در اصــل برگرفتــه از داســتان جوانــی بــه نــام نارسیســوس اســت کــه تصویــر خــود را در آب 
چشــمه دیــده و عاشــق آن می‌شــود )نــک: اشــمیت، 1382، ص 348( و همیــن پایــه‌ی نظریه‌هــای روان‌کاوان 
ــو، 1385، ص  ــه خــود( شــد« )ایت ــه و »الهام‌بخــش لغــت Narcissism )خودشــیفتگی/ عشــق ب ــرار گرفت ق
804-805(. ایــن نــوع اختــال شــخصیت در ســال 1980 در DSM-3 گنجانــده شــد و به‌عنــوان یکــی از انــواع 
اختلال‌هــای روانــی مــورد توجــه جــدی قــرار گرفــت. مطابــق بــا راهنــای تشــخیصی فــوق، خودشــیفتگی 
اختلالــی اســت بــا »الگــوی فراگیــر بزرگ‌منشــی )در خیــال یــا رفتــار(، نیــاز بــه تحســین و فقــدان همدلــی 
کــه از اوایــل بزرگ‌ســالی آغــاز می‌شــود و در زمینه‌هــای گوناگــون، بــا پنــج یــا بیشــر از پنــج مــورد از مــوارد 

زیــر مشــخص می‌گــردد:
ــت  ــه موفقی ــوط ب ــای مرب ــا خیال‌پردازی‌ه ــودن دارد؛ 2. ب ــم ب ــر مه ــی ب ــاس بزرگ‌منشــی مبن 1. احس
نامحــدود، قــدرت، زیرکــی، زیبایــی یــا عشــق آرمانــی اشــتغال ذهنــی دارد؛ 3. معتقــد اســت کــه اســتثنایی و 
بی‌همتــا اســت و تنهــا افــراد طبقــه بــالا می‌تواننــد او را درک کننــد و بایــد بــا افــراد )نهادهــای( اســتثناییِ 
ســطح بــالا ارتبــاط داشــته باشــد؛ 4. نیازمنــد تحســین افراطــی اســت؛ 5. احســاس محــق بــودن دارد؛ یعنــی 
انتظــارات غیرمنطقــی بــرای رفتــار مطلــوب از ســوی دیگــران یــا موفقیــت حتمــی بــا خواســته‌های خــود 
دارد؛ 6. در روابــط بین‌فــردی اســتثمارگر اســت؛ یعنــی از دیگــران بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود اســتفاده 
می‌کنــد؛ 7. فاقــد حــس همدلــی اســت، اشــتیاقی بــرای شــناختن یــا همانندســازی بــا احســاس‌ها و نیازهــای 
ــک  ــه وی رش ــران ب ــت دیگ ــد اس ــورد و معتق ــه می‌خ ــران غبط ــال دیگ ــه ح ــب ب ــدارد؛ 8. اغل ــران ن دیگ
ــکی  ــن روان‌پزش ــد« )انجم ــان می‌ده ــه نش ــز و خودخواهان ــای تکبرآمی ــا نگرش‌ه ــا ی ــد؛ 9. رفتاره می‌ورزن

ــکا، 1393، ص 708(. آمری
ــی  ــده‌ی خــود والا بین ــال شــخصیت خودشــیفته، احســاس زنن ــی اخت ــن ویژگ ــان، »مهم‌تری ــن می از ای
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ــف آن را تحت‌الشــعاع  ــان، تعری ــارز در مبتلای ــت ب ــن صف ــان، 1392، ج 3، ص 353( و همی اســت« )روزنه
خــود قــرار داده و وجــه مشــرک اکــر قریــب به‌اتفــاق تعاریــف صــورت گرفتــه از ایــن اختــال شــخصیتی را 

ــی تشــکیل داده اســت. خودبزرگ‌بین
ــه  ــی ک ــر ذهن ــک تصوی ــر ی ــد بیش‌ازحــد ب ــر توجــه و تأکی ــی اســت ب ــوق مبتن همــه‌ی ویژگی‌هــای ف
فــرد خودشــیفته از خــود ســاخته و آن را جایگزیــن تصویــر اصلــی از خــود، قــرار داده اســت و بــا آن زندگــی 

می‌کنــد؛ همــه‌ی آن‌هــا نیــز حاکــی از نوعــی عــدم تعــادل در شــخصیت فــرد مبتــا بــه آن اســت.

5. والدگری نامطلوب و فرزندان خودشیفته
برخــی روان‌شناســان و روان‌کاوان در رابطــه بــا بــروز اختلال‌هــای روانــی و روان رنجوری‌هــا، بیشــر از 
هــر عامــل دیگــر بــر عوامــل تربیتــی و فرهنگی-اجتماعــی تأکیــد دارنــد. کارن هورنــای در مقدمــه‌ی کتــاب 
ــاد ناراحتی‌هــای  ــل ایج ــن عام ــه »مهم‌تری ــد دارد ک ــب تأکی ــن مطل ــر ای ــا« ب ــه م ــی زمان »شــخصیت عصب
عصبــی، عوامــل تربیتــی و فرهنگی-اجتماعــی اســت« )هورنــای، 1382، ص 11(. او در ادامــه می‌گویــد: »مــن 
واقعــاً معتقــدم کــه مســائل روانــی انســان عامــل تربیتــی و اجتماعــی دارد؛ بنابرایــن، اولاً بــا ایجــاد شرایــط 
تربیتــی صحیــح می‌تــوان از بــروز ایــن مســائل جلوگیــری کــرد؛ ثانیــاً اگــر چنیــن مســائلی ایجــاد شــده باشــد، 
ــفتگی‌های  ــه آش ــود ک ــد ب ــات معتق ــن »کوه ــان، ص 12(؛ همچنی ــید.« )ه ــع آن کوش ــرای رف ــوان ب می‌ت
نارسیسیســتی )خودشــیفتگی( بــه دلیــل نارســایی و ناتوانــی والدیــن یــا ســایر مراقبت‌کننــدگان کــودک شــکل 
ــش و  ــودکان، واکن ــن ک ــن در ای ــا س ــب ب ــگرانه‌ی متناس ــرات نمایش ــه تظاه ــته‌اند ب ــه نتوانس ــد ک می‌گیرن
پاســخی تــوأم بــا همدلــی و عشــق بدهنــد« )گابــارد، 1400، ص 69( از دیــدگاه واکنیــن، شروع خودشــیفتگی 
آسیب‌شــناختی، دوران نــوزادی، کودکــی و اوایــل نوجوانــی اســت کــه یکــی از علــل اصلــی آن، سوءاســتفاده 

.)Vaknin, 2007, p13( .ــن اســت ــه والدی ــه فــرد از ناحی و آســیب‌های وارده ب
بــر ایــن اســاس، طــرح عنــوان والدیــن و خودشــیفتگی فرزنــدان، در حقیقــت بیانگــر ارزش‌دهــی به نقش 
عوامــل فرهنگی-اجتماعــی و در رأس آن، محیــط خانــواده بــا محوریــت والدیــن و به‌ویــژه مــادر، در بــروز و 
تبــدل خودشــیفتگی اســت. والدیــن در عیــن آنکــه می‌تواننــد نقــش مثبتــی در تربیــت و شــکوفایی فرزنــدان 
خــود ایفــا کننــد، بــه هــان نســبت نیــز می‌تواننــد بــا تربیــت نادرســت، زمینه‌هــای بــروز اختلال‌هــا و روان 

رنجوری‌هــای متعــدد ازجملــه خودشــیفتگی را در آن‌هــا فراهــم آورنــد.

5-1. شاخص محبت
5-1-1. فقدان همدلی والدین با فرزندان

همدلــی درک احساســات و عواطــف دیگــران از قبیــل غــم، خشــم، تــرس و... اســت، بــدون از دســت 
دادن و جایگزینــی احساســات خــود به‌جــای آن؛ یعنــی آنچــه طــرف مقابــل از احساســات خــود درک می‌کند، 
مــا هــم درک کنیــم، بــدون آنکــه احساســات شــخصی خــود را از دســت بدهیــم یــا آنکــه درک از احساســات 
طــرف مقابــل را جایگزیــن آن نماییــم. »کوهــات معتقــد بــود که آشــفتگی‌های نارسیسیســتی )خودشــیفتگی( 
بــه دلیــل نارســایی و ناتوانــی والدیــن یــا ســایر مراقبت‌کننــدگان کــودک شــکل می‌گیرنــد کــه نتوانســته‌اند 
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)با تأکید بر شاخص محبت و کنترل()با تأکید بر شاخص محبت و کنترل(

بــه تظاهــرات نمایشــگرانه‌ی متناســب بــا ســن در ایــن کــودکان، واکنــش و پاســخی تــوأم بــا همدلــی و عشــق 
بدهنــد.« )گابــارد، 1400، ص 69( »اشــخاصی کــه ســازمان‌یافتگیِ نارسیسیســتی دارنــد، اگــر در روابــط خــود 
ــوه  ــا به‌طــور بالق ــان مشــاهده می‌شــود، شــکننده ام ــه از آن ــد، خــودی ک ــه کنن ــی و شــفقت تجرب همدل
بهنجــار اســت. ایــن افــراد بایــد کارکردهایــی را کــه خودشــان فاقــدش هســتند، از دیگــران دریافــت و درونــی 

کننــد.« )هــان(
جرمــی هلمــز دربــاره‌ی مراحــل بــروز و تبــدل خودشــیفتگی فرزنــدان، الگویــی شــش‌مرحله‌ای از زندگــی 
ــی  ــر سلامت/آسیب‌شناس ــی ب ــی مبتن ــه الگوی ــد ک ــرح می‌کن ــیفتگی مط ــا خودش ــرد و نســبت آن ب ــر ف ه
خودشــیفتگی اســت و هرکــدام از آن‌هــا می‌توانــد در هــر برهــه از زندگــی فعــال شــود. ســه مرحلــه‌ی اول 
ایــن الگــو بــا والدیــن و میــزان اثرگــذاری نقــش تربیتــی آن‌هــا در خودشــیفتگی فرزنــدان مرتبــط اســت. از 
میــان ایــن ســه مرحلــه نیــز، مرحلــه‌ی اول آن کــه مربــوط به ســال نخســت زندگــی اســت، در قالــب همدلی، 

بازتــاب احساســات و پاســخگو بــودن والدیــن تعریــف می‌شــود:
ــاب احساســات و  ــی، بازت »در اینجــا مســئله‌ی حیاتــی توانایــی هم‌نوایــی والدیــن اســت؛ یعنــی همدل
پاســخگو بــودن. کودکــی کــه از عشــق و سرســپردگی معمــول والدیــن برخــوردار بــوده، حــس می‌کنــد فــردی 
خــاص و متمایــز اســت و خــود را مرکــز جهــان خویــش می‌دانــد. او موجــود حســاس متمایــزی اســت کــه بــا 
دیگرانــی پاســخگو رابطــه دارد. او کــه می‌دانــد حرفــش بــرای مراقبــش در حکــم دســتوری واجب‌الاجراســت، 
ــا بــه جهــان  ــه او کمــک می‌شــود ت می‌توانــد به‌تدریــج برهه‌هایــی از ناکامــی و جدایــی را تحمــل کنــد. ب
دســت بیــازد و مطمــن باشــد کــه بــا خوشــحالی و آغــوش بــاز، پذیرایــش هســتند. در اینجاســت کــه مبانــی 
ــن،  ــی والدی ــاب هم‌نوای ــذاری می‌شــود؛ برعکــس و در غی ــالم پایه‌گ ــیفتگی س ــا خودش ــس خــوب ی عزت‌نف
کــودک احســاس خــأ درونــی، هــراس، بی‌ارزشــی و ناتوانــی خواهــد داشــت و گاه‌بــه‌گاه در خشــم و غضبــی 

تســکین‌ناپذیر بــه سر خواهــد بــرد.« )هلمــز، 1398، ص 66-65(
او در ادامــه و در وصــف مرحلــه‌ی دوم کــه عرصــه‌ی نمایشــگری خودشــیفتگی ســالم اســت، اعتقــاد دارد، 
مــواردی همچــون راه رفــن، صحبــت کــردن و کنــرل دفــع خــود از ســوی کــودک موجــب لــذت والدیــن و 
تأییــد و تشــویق آن‌هــا نســبت بــه او می‌شــود. ایــن در صورتــی اســت کــه والدیــن او از وضعیــت نرمــال 
روحــی و روانــی برخــوردار باشــند؛ امــا چنانچــه والدینــی افــرده، مضطــرب و پرخاشــگر در پیــش روی خــود 
ببینــد کــه نیــاز او را بــه تأییــد و تشــویق به‌درســتی پاســخ نــداده و بلکــه تحقیــر نماینــد، ایــن امــر منجــر بــه 
بــروز شرم و سرخوردگــی از خــود می‌شــود کــه هــردوی ایــن مــوارد از ویژگی‌هــای خودشــیفتگانی اســت کــه 

تجربــه‌ی درک زخــم خودشــیفتگی بــر خودشــیفتگی خــود نیــز دارنــد. )نــک: هــان، ص 67(.
ــان،  ــن می ــه اســت. در ای ــد قرارگرفت ــه عواطــف و احساســات انســان‌ها مــورد تأکی در اســام، احــرام ب
ــرا  ــتند؛ زی ــری هس ــد بیش ــه و تأکی ــه موردتوج ــد، بلک ــرار نگرفته‌ان ــت ق ــورد غفل ــا م ــز نه‌تنه ــودکان نی ک
شــخصیت انســان‌ها در همیــن ســنین کودکــی اســت کــه پایــه‌ی آن نهــاده شــده و شروع بــه شــکل‌گیری 
می‌کنــد. مطابــق بــا مبانــی اســامی، بــرای اینکــه بتــوان احساســات دیگــران را درک کــرد، ابتــدا بایــد خــود 
را در جایــگاه و شرایــط آنــان قــرار دهیــم و به‌اصطــاح معمــول، از زاویــه‌ی دیــد آن‌هــا و بــا عینــک آن‌هــا 

بنگریــم:
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»یــا بنَُــی اجْعَــلْ نفَْسَــک مِیزاَنــاً فِیــاَ بیَنَــک وَ بیَــنَ غَیــرکِ فأَحَْبِــبْ لغَِیــرکِ مَــا تحُِــبُّ لنَِفْسِــک وَ اکــرهَْ 
لـَـهُ مَــا تکَــرهَُ لهََــا وَ لََا تظَلِْــمْ کــاَ لََا تحُِــبُّ أنَْ تظُلَْــمَ وَ أحَْسِــنْ کــاَ تحُِــبُّ أنَْ یحْسَــنَ إلِیَــک وَ اسْــتقَْبِحْ مِــنْ 
نفَْسِــک مَــا تسَْــتقَْبِحُهُ مِــنْ غَیــرکِ وَ ارضَْ مِــنَ النَّــاسِ بِِمَــا ترَضَْــاهُ لهَُــمْ مِــنْ نفَْسِــک وَ لََا تقَُــلْ مَــا لََا تعَْلـَـمُ وَ إنِْ 

قَــلَّ مَــا تعَْلَــمُ وَ لََا تقَُــلْ مَــا لََا تحُِــبُّ أنَْ یقَــالَ لَــک« )نهج‌البلاغــه: نامــه‌ی 31(؛
»ای پــرم! نفــس خــود را میــزان میــان خــود و دیگــران قــرار ده؛ پــس آنچــه را کــه بــرای خــود دوســت 
داری، بــرای دیگــران نیــز دوســت بــدار و آنچــه را کــه بــرای خــود نمی‌پســندی، بــرای دیگــران مپســند. ســتم 
روا مــدار آن‌گونــه کــه دوســت نــداری بــه تــو ســتم شــود، نیکــوکار بــاش آن‌گونــه کــه دوســت داری بــه تــو 
نیکــی کننــد و آنچــه را کــه بــرای دیگــران زشــت مــی‌داری، بــرای خــود نیــز زشــت بشــار و چیــزی را بــرای 
ــدک  ــی ان ــو، گرچــه آنچــه را می‌دان ــی نگ ــرای خــود می‌پســندی؛ آنچــه نمی‌دان ــه ب ــده ک ــت ب ــردم رضای م

اســت؛ آنچــه را دوســت نــداری بــه تــو نســبت دهنــد، دربــاره‌ی دیگــران مگــو.«
یــا زمانــی کــه بــه ابــراز احساســات خــود می‌پردازنــد، به‌دقــت بــه آن‌هــا توجــه کــرده و گــوش خوبــی 

بــرای شــنیدن احساســات آن‌هــا باشــیم:
﴿قُــلْ أذُُنُ خَیــرٍ لکَم﴾)توبــه: 61( چنانچــه احساســات خــود را ابــراز نکنــد، می‌تــوان از حــالات او بــه آن 
پــی بــرد: »مَــا أضَْمَــرَ أحََــدٌ شَــیئاً إلَِّاَّ ظهََــرَ فِــی فلَتَـَـاتِ لسَِــانهِِ وَ صَفَحَــاتِ وَجْهِــه« )نهج‌البلاغــه: حکمــت 26(؛

»کســی چیــزی را در دل پنهــان نکــرد، جــز آنکــه در لغزش‌هــای زبــان و رنــگ رخســارش آشــکار خواهــد 
» گشت.

ــه اســت،  ــوب موردبحــث قرارگرفت ــری نامطل ــوان یکــی از ســبک‌های والدگ ــه به‌عن ــی ک ــدان همدل فق
قاعدتــاً دربــاره‌ی والدینــی بــه‌کار مــی‌رود کــه خــود بــار درد خودشــیفتگی را بــه دوش می‌کشــند و آن را بــه 
فرزنــدان خــود نیــز انتقــال می‌دهنــد؛ به‌بیان‌دیگــر، فقــدان همدلــی والدیــن بــا فرزنــدان اصــولاً دربــاره‌ی 
ــه شــار  ــن ب ــل والدی ــن قبی ــروری ای ــه‌کار مــی‌رود و از ســبک‌های نادرســت فرزندپ ــن خودشــیفته ب والدی

ــد: ــی می‌گوی ــن والدین ــراون در وصــف این‌چنی ــا ب مــی‌رود. نین
»بیشــر بــه نیازهــای شــخصی خودشــان توجــه دارنــد تــا نیازهــای فرزندانشــان. آن‌هــا یــا نمی‌خواهنــد و 
یــا نمی‌تواننــد بــا فرزنــدان خــود همدلــی کننــد... وقتــی شــا زیــر نظــر والدیــن خودشــیفته مخــرب بــزرگ 
شــده باشــید، ممکــن اســت بــه یکــی از دو صــورت زیــر رفتــار کنیــد کــه هیچ‌کــدام همدلــی نیســتند: یــا 
ــرق  ــا غ ــد و در عواطــف آن‌ه ــرار می‌گیری ــران ق ــر عواطــف دیگ ــی هســتید و تحــت تأثی به‌شــدت عاطف
ــود،  ــرار ش ــاره تک ــته‌اید، دوب ــود داش ــن خ ــا والدی ــه ب ــه‌ای را ک ــادا تجرب ــه مب ــرس این‌ک ــا از ت ــوید، ی می‌ش

ــراون، 1386، ص 59-58( ــد.« )ب ــه می‌گیری ــران فاصل ــف دیگ ــدت از عواط به‌ش
در مـورد اول، شـخص اسـیر عواطـف و احساسـات دیگـران می‌شـود کـه به‌شـدت بایـد مراقـب این‌گونـه 
روابـط بـود؛ زیـرا شـخصی که بیش‌ازحد عاطفی اسـت، در معرض آن اسـت کـه مورد سوءاسـتفاده‌ی عاطفی 
دیگـران قـرار گیـرد و ایـن یعنی نادیده گرفتن و حـذف تدریجی خود و تلاش برای تأمین خواسـته‌های دیگری 
و بـه قـول بـراون، »حمایـت از مفهـوم خـودِ« آن دیگـری کـه فکـر می‌کنـد این‌چنیـن فـردی به‌عنـوان امتداد 
وجـود او عمـل می‌نمایـد؛ بنابرایـن، هرچـه از شام راضی‌تـر باشـد، باعـث رضایـت بیشتر از خـود او خواهـد 
بـود. )نـک: هامن، ص 69(. در مـورد دوم، شـخص بـه سـبب بی‌توجهـی بـه احساسـات دیگـران و دوری از 



9  نقش نقش والدگری نامطلوب در خودشیفتگی فرزندان با نگرشی به آموزه والدگری نامطلوب در خودشیفتگی فرزندان با نگرشی به آموزه‌های اسلامی‌های اسلامی
)با تأکید بر شاخص محبت و کنترل()با تأکید بر شاخص محبت و کنترل(

آن‌هـا، اسـیر خودعلاقه‌منـدی و خودمحـوری خواهد بود و درک احساسـات و تجربه‌ی عواطـف دیگران برای 
او اولویـت و اهمیتـی نخواهـد داشـت. خودمحـوری او نیـز سرآغـاز خودشـیفتگی و بلکـه یکـی از مهم‌ترین 
مؤلفه‌هـای خودشـیفتگی اسـت کـه سـبک والدگـری والدیـن را بـه او منتقـل می‌کنـد. به قـول لوئیـزا کاکس، 
»اگـر به‌گونـه‌ای زندگـی می‌کنیـد کـه انـگار همه‌چیـز بـرای خودتـان اسـت، طولـی نخواهـد کشـید کـه تنهـا 

یک‌چیـز برایتـان باقـی خواهد مانـد: خودتـان« )کاکـس، 1399، ص 23(.

5-1-2. افراط والدین در ابراز محبت به فرزندان
گفتــه شــد کــه محبــت یکــی از شــاخص‌های ســنجش و دســته‌بندی الگوهــای والدگــری اســت. دراین‌بــاره 
ــر،  ــدان اســت؛ به‌عبارت‌دیگ ــروز خودشــیفتگی فرزن ــر ب ــن شــاخص ب ــر ای ــد، تأثی ــت می‌یاب آنچــه موضوعی
ایــن پرســش مطــرح اســت کــه شــاخص محبــت از ســوی والدیــن در چــه صــورت و بــه چــه شــکل، موجبــات 

بــروز خودشــیفتگی فرزنــد یــا فرزنــدان خانــواده را فراهــم مــی‌آورد؟
والدیــن دوســت دارنــد فرزندانشــان گذشــته‌ی ناقــص آن‌هــا را تکمیــل کننــد. به‌منظــور بــرآورده شــدن 
ایــن آرمــان و رؤیــا، »والدیــن هیــچ عیــب و ایــرادی در نــوزاد نمی‌بیننــد و بــا خوشــحالی از لذت‌هــای خــود 
ــز ســوژه-ابژه،  ــر اســاس فروپاشــی )خودشــیفتگی( تمای ــرا ب ــد؛ زی ــن نماین ــا او را تأمی ــد ت صرف‌نظــر می‌کنن
لــذت کــودک متعلــق بــه والدیــن اســت« )Walsh, 2015,46(. فرویــد معتقــد بــود: »اگــر نگــرش مهربــان 
والدیــن بــه فرزندانشــان را مــورد بررســی قــرار دهیــم، درمی‌یابیــم کــه آن نگــرش در واقــع احیــا و بازتولیــد 
خودشــیفتگی خودشــان اســت کــه مدت‌هــا پیــش کنــار گذاشــته بودنــد...؛ درنتیجــه، آنــان بــه نحــوی مــرم 
تمایــل دارنــد کــه همــه‌ی کــالات را بــه فرزندشــان نســبت دهنــد و تمــام عیــب و نقص‌هــای او را پنهــان و 
فرامــوش کننــد.« )فرویــد، 1382، ص 171(؛ همچنیــن میلــون معتقــد بــود کــه خودشــیفتگی فــرد ناشــی از 
داشــن والدینــی اســت کــه در دوران کودکــی بــرای او بیش‌ازحــد ارزش قائــل بــوده و حــس متــورم اســتحقاق 

.)Bushman, 1998, p.220( .ــد ــا کرده‌ان ــه او الق را ب
 »والدیــن بــا قــرار دادن کــودک خــود به‌عنــوان هســته و مرکــز آفرینــش، قــادر خواهنــد بــود رؤیاهایــی 
را کــه خــود نتوانســته‌اند بــدان دســت یابنــد، محقــق ســازند.« )Walsh, 2015, p.46(. »خودشــیفتگی مرضی 
ــرای فرزنــد خــود قائــل  ــه ایــن علــت پــرورش یابــد کــه والدیــن قــدر و ارزش بیــش‌از انــدازه ب ــد ب می‌توان
شــوند؛ بــه ایــن معنــی کــه والدیــن تــا جایــی پیــش برونــد کــه بــه فرزنــد خــود کمالاتــی را نســبت دهنــد کــه 
مشــاهدات منطقــی آن را تأییــد نمی‌کنــد تــا بدین‌وســیله، از روی ایــرادات وی سرسری عبــور کــرده و آن‌هــا را 
بــه دســت فراموشــی بســپارند.« )میلــون، 2004، ص 346-347(. هاینــز کوهــات ایــن نــوع اختــال شــخصیت 
خودشــیفته را کــه در اثــر توجــه بیش‌ازحــد والدیــن بــه کــودک و تأمیــن تمــام و کــال خواســته‌های او بــه 
ــرط  ــوع از خودشــیفتگی، توجــه مف ــن ن ــد. در ای ــد، »خــود بیش‌ازحــد تحریک‌شــده« می‌نام وجــود می‌آی
ــا  ــد: »پــدر و مــادری کــه ب ــاز خودبزرگ‌بینــی و آرمانی‌ســازی کــودک را تأییــد و تقویــت می‌کن والدیــن، نی
تحســین، توجــه و تأییدهــای یکــره‌ی خــود، نمایشــگری کــودک را تشــویق می‌کننــد، درواقع در حــال تقویت 
تخیــات خودبزرگ‌بینانــه‌ی کــودک هســتند کــه شــامل بزرگــی و اهــداف غیرواقع‌بینانــه اســت« )رایکمــن، 
ــات بزرگ‌منشــانه‌ی  ــد بی‌حدوحــر تخی ــت و تأیی ــی و تقوی ــن بازخوردهــای غیرواقع 1387، ص 239(. ای
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کــودک از ســوی والدیــن، باعــث تقویــت خــود خیالــی و تصویــر ذهنــی کــودک از خــود و عــدم ایجــاد تمایــز 
ــن  ــا چنی ــد؛ ب ــدید می‌کن ــم زده و تش ــه‌ی او را رق ــیفتگی بزرگ‌بینان ــه خودش ــت ک ــی اس ــود واقع آن از خ
رفتــاری از ســوی والدیــن، کــودک می‌آمــوزد کــه »مــن ســزاوار آن هســتم کــه هــر چــه می‌خواهــم، بــه مــن 
بدهنــد؛ زیــرا مــن خــاص هســتم و بایــد تحســین شــوم.« )Cramer, 2011, p.19–28(. هرچقــدر کــه ایــن 
خــود خیالــی و غیرواقع‌بینانــه تقویــت گــردد و از خــود واقعــی کــودک فاصلــه بگیــرد، بــه هــان میــزان بــر 

خودشــیفتگی او افــزوده می‌شــود.
ایــن نــوع ابــراز محبــت بیش‌ازانــدازه بــه فرزنــد کــه عمومــاً بــه آزادی او در تأمیــن خواســته‌ها 
ــری  ــوع ســبک والدگ ــن ن ــری ســهل‌گیرانه اســت. ای ــروری/ والدگ ــد، از ویژگی‌هــای ســبک فرزندپ می‌انجام
مصــداق کامــل افراط‌وتفریــط در تربیــت فرزنــدان اســت. افــراط در محبــت و تفریــط در کنــرل و مراقبــت. 
در اســام، نقطــه‌ی مقابــل ایــن ســبک، ســبک اعتدالــی در تربیــت اســت کــه هــم ســامت خــود فــرد و هــم 

ــهِ بِالقَْصْــد« )تمیمــی آمــدی، 1410، ص 596(. ــاَمَةَ فعََلیَ دیگــران را بــه دنبــال دارد: »مَــنْ أرَاَدَ السَّ
ــه‌ی آن،  ــد؛ ازجمل ــته باش ــال داش ــه دنب ــی را ب ــج مخرب ــد نتای ــد می‌توان ــه فرزن ــت ب ــراط در محب اف
زمینه‌ســازی بــروز خودشــیفتگی اســت. توجــه و محبــت بیش‌ازحــد بــه فرزنــد، روحیــه خودبزرگ‌بینــی او 
تقویــت کــرده و بــه دنبــال آن، احســاس اســتحقاق را در او بــه وجــود مــی‌آورد کــه هــر دو مــورد به‌عنــوان 
ــل  ــر را دلی ــن ام ــد و همی ــر می‌دان ــر و به ــود را برت ــوند. او خ ــناخته می‌ش ــیفتگی ش ــای خودش مؤلفه‌ه
ــوان  ــران را به‌عن ــده دیگ ــدی در آین ــن فرزن ــارد. چنی ــدازه‌ای برمی‌ش ــت بی‌حدوان ــن محب ــتحقاق چنی اس
امتــداد والدیــن خــود در نظــر می‌گیــرد و آن‌هــا را ملــزم بــه توجــه و محبــت می‌دانــد. احســاس اســتحقاق از 
مشــخصه‌هایی اســت کــه از ســوی روان‌شناســان بــرای تشــخیص افــراد خودشــیفته موردتوجــه قــرار می‌گیــرد؛ 
یعنــی تصویــر ذهنــی )Self-image( آن‌هــا متکــی بــر شایســتگی و اســتحقاق اســت. مطابــق ایــن مؤلفــه، 
فــرد مبتــا بــه اختــال شــخصیت خودشــیفته بــر ایــن بــاور اســت و حتــی آن را نیــز بــه زبــان مــی‌آورد کــه به 
ســبب اســتحقاقی کــه دارد، بایــد بیشــر موردتوجــه قــرار گیــرد، امتیــاز و امکانــات بیشــری در اختیــار داشــته 
باشــد، دیگــران تابــع او باشــند، حــق تقــدم دارد و در یــک کلام، خــود را از هــر کــس و از هــر لحــاظ مُحِــق 
می‌دانــد. ایــن تصــورات بــا مفاهیمــی چــون لیاقــت، توانایــی و منحصربه‌فــرد بــودن همــزاد اســت. بــر ایــن 
اســاس، چــون تصویــر ذهنــی و انــگاره‌ی فــرد خودشــیفته از خــود آن اســت کــه »تنهــا مــن لیاقــت دارم«، 
ــه هــر  ــد ک ــان می‌کن ــرد هســتم«، گ ــن خــاص و منحصربه‌ف ــه بیشــر اســت« و »م ــن از هم ــی م »توانای
طــور کــه مطابــق میلــش باشــد، می‌توانــد رفتــار نمایــد و دیگــران مأمــور و موظــف بــه تأمیــن خواســته‌ها و 
رســیدگی بــه امــورات او هســتند. »مســائل مربــوط بــه مُحِــق بــودن و احســاس شــدید اســتحقاق در عمــق 
ــن  ــیفته را تعیی ــب شــخصیت‌های خودش ــای غال ــد و ویژگی‌ه ــرار دارن ــیفتگی ق ــالات خودش ــاختار اخت س
ــول  ــیفته معل ــراد خودش ــای اف ــیاری از ویژگی‌ه ــه بس ــا ک ــن معن ــکار، 1394، ص 236(؛ بدی ــد« )لچ می‌کنن

انــگاره‌ی اســتحقاق آنــان اســت.
ــوان راهــردی  ــه و به‌عن ــی قرارگرفت ــورد نه ــت م ــراز محب ــراط در اب ــری و اف ــه والدگ در اســام، این‌گون
ــی الإفِــراطِ« )بــاذری، 1417، ج 4، ص 111(؛  نامطلــوب معرفــی شــده اســت: »شََرُّ الآبــاءِ مَــن دَعــاهُ الــرُِّ إلَ
»بدتریــن پــدران کســی اســت کــه نیکــی ]بــه فرزنــد[ را بــه حــد افــراط برســاند.« اولیــن پیامــد ایــن نــوع 
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)با تأکید بر شاخص محبت و کنترل()با تأکید بر شاخص محبت و کنترل(

ــی و  ــه خودمحــوری، خودبرتربین ــه ب ــد در خردســالی اســت ک ــت، انتظــارات بی‌جــا و گســتاخی فرزن محب
نافرمانــی در بزرگ‌ســالی می‌انجامــد: »جُــرأةَُ الوَْلـَـدِ عَلــی والـِـدِهِ فِــی صِغَــرهِِ تدَْعُــو الِـَـی العُْقُــوقِ فِــی کــرَهِِ« 
)مجلســی، 1403، ج 75، ص 374(. یکــی از مهم‌تریــن دلایــل نفــی ضمنــی موجــود در روایــت بــالا آن اســت 
ــراز محبــت افراطــی در حــق فرزنــد و تأمیــن مفــرط همــه‌ی خواســته‌های او، خودبرتربینــی، عــدم  کــه اب
ــیفتگی  ــای خودش ــوان ویژگی‌ه ــه به‌عن ــران را ک ــتبداد و بهره‌کشــی از دیگ ــه‌ی اس ــس و روحی ــه نف ــکا ب ات
ــدارد و انتظــار دارد کــه  ــداد والدیــن خــود می‌پن ــه کــرده و دیگــران را امت شــناخته می‌شــوند، در او نهادین
آن‌هــا نیــز همچــون والدینــش، در توجــه بــه او و تأمیــن نیازهایــش رفتــار نماینــد؛ بــه عبارتــی، می‌تــوان گفت 
کــه محبــت و توجــه افراطــی والدیــن بــه فرزنــد باعــث می‌شــود کــه خــود خیالــی او از خــود واقعــی‌اش 
فاصلــه گرفتــه و ایــن تصــور در او تقویــت گــردد کــه همــه بایــد در خدمــت تأمیــن خواســته‌های او باشــند 
و همــه بــه او بدهــکار بــوده، بایــد وظیفــه‌ی خــود را نســبت بــه او ادا کــرده کننــد و حــق برتــری او را بــه 

جــای آورنــد.

5-1-3. تفریط والدین در ابراز محبت به فرزندان
همچـون عامـل افـراط، تفریـط والدیـن در ابـراز توجـه و محبـت بـه فرزنـدان نیز یکـی از عوامـل ایجاد 
خودشـیفتگی آن‌هاسـت. کم‌توجهـی در ابـراز محبت بـه فرزند، عدم اعتمادبه‌نفس و احسـاس حقـارت در او 
را بـه دنبـال خواهـد داشـت. خودشـیفتگی یکـی از پیامدهـای ایـن حقـارت و عزت‌نفـس پایین اسـت که در 
مطالعـات روان‌شـناختی بـر آن تأکید شـده اسـت: »خودشـیفتگی یـک رفتار و نگـرش خودمحورانه اسـت که 

درنتیجـه‌ی عزت‌نفـس پاییـن و احسـاس حقـارت به وجـود می‌آیـد« )سـایمینگتون، 1993، ص 8(.
جرمــی هلمــز بــا نقل‌قولــی از هاینــز کوهــات دربــاره‌ی توجــه والدیــن بــه کــودک خــود، عشــق‌ورزی 
ســالم بــه او و تأثیرگــذاری ایــن نــوع توجــه در موفقیت‌هــای آتــی کــودک می‌گویــد کــه ایــن فراینــد )توجــه 
و محبــت از ســوی والدیــن( در دوران کودکــی افــراد خودشــیفته مختــل بــوده اســت. درنتیجــه‌ی ایــن فراینــد 
ناقــص و نامتعــادل، ایــن افــراد بــاور دارنــد کــه فرزنــد ناخواســته‌ی خانــواده یــا فرزندخوانــده بوده‌انــد. )نک: 

هلمــز، 1398، ص 52-51(.
قـرآن کریـم اسـاس موفقیـت پیامبر اکـرم)ص( در جذب و تربیـت مردمان را عنصر محبـت او معرفی می‌کند: 
وا مِـنْ حَوْلکِ« )آل‌عمـران: 159(؛ »پس به  »فَبِما رَحْمَـةٍ مِـنَ اللَّـهِ لِنْتَ لَهُـمْ وَ لَوْ کنْتَ فَظًّا غَلیـظَ الْقَلْبِ لانَفَْضُّ
]برکـتِ[ رحمـت الهـی، بـا آنـان نرمخـو ]و پرُ مِهر[ شـدی و اگر تندخو و سـخت‌دل بـودی، قطعـاً از پیرامون تو 

پراکنده می‌شـدند.«
بــه همیــن ترتیــب، در آموزه‌هــای اســامی بــر اصــل احــرام و کرامــت در تربیــت فرزنــدان تأکیــد شــده 
اســت: »أکرمُِــوا أوَْلََادَکــمْ وَ أحَْسِــنُوا أدََبهَُــم« )طبرســی، 1412، ص 223(. کرامت‌بخشــی و احــرام بــه کــودک 
او را از احســاس حقــارت و بیــاری و عیــب خودبزرگ‌بینــی دور می‌کنــد: »ألکرِیــمُ مَــنْ تجََنَّــبَ المَْحَــارمَِ وَ 
تنََــزَّهَ عَــنِ العُْیــوبِ؛« »کریــم کســی اســت کــه از گناهــان دوری کنــد و از عیــوب پــاک باشــد.« )لیثــی، 1376، 
ص 49(. کســی کــه مــورد رفتــار کریمانــه قــرار گرفتــه باشــد، کریمانــه نیــز برخــورد خواهــد کــرد و خــود را 
ــمْ یهِنْهَــا بِالمَْعْصِیــةِ«  اســیر گنــاه و رفتارهــای مخــل شــخصیت نخواهــد کــرد: »مَــنْ کرمَُــتْ عَلیَــهِ نفَْسُــهُ لَ
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)تمیمــی آمــدی، 1410، ص 634(. در مقابــل، غفلــت والدیــن و عــدم محبــت از ســوی آن‌هــا باعــث می‌شــود 
ــد. یکــی  ــارت نمای ــه، احســاس حق ــر از هم ــی و مهم‌ت ــی، طــرد و فرزندخواندگ ــد احســاس بیگانگ ــا فرزن ت
از علــل خودبزرگ‌بینــی نارسیسیســم، احســاس حقــارت فــرد معرفــی شــده اســت کــه ایــن نــوع حقــارت 
َ إلَِّاَّ لذِِلَّــةٍ وَجَدَهَــا فِــی  َ أوَْ تجََــرَّ خودبزرگ‌بینــی و خودشــیفتگی فــرد را بــه بــار مــی‌آورد: »مَــا مِــنْ رجَُــلٍ تکَــرَّ
نفَْسِــه« )کلینــی، 1407، ج 2، ص 312(؛ »هیــچ فــردی تکــرّ یــا گردن‌فــرازی نکــرد، مگــر بــه ســبب احســاس 
خــواری و حقارتــی کــه در خــود یافــت«؛ یــا ایــن روایــت مشــابه کــه می‌فرمایــد: »مَــا مِــنْ أحََــدٍ یتِیــهُ إلَِّاَّ مِــنْ 
ذِلَّــةٍ یجِدُهَــا فِــی نفَْسِــهِ.« )هــان( »هیــچ کــس نیســت کــه تکــر ورزد، مگــر بــر اثــر خــواری و حقارتــی کــه 

ــد.« ــود می‌یاب در خ
در ایــن مــورد، خودبزرگ‌بینــی این‌چنیــن شــخصی مکانیــزم و واکنــش معکوســی اســت کــه بــرای جــران 

کم‌توجهــی و بی‌توجهــی والدیــن خــود در پیــش می‌گیــرد.
ســبک زندگــی امــروزی، ایفــای نقــش والدیــن به‌عنــوان نیــروی کار اقتصــادی، طــاق، فضــای مجــازی 
و... باعــث شــده اســت تــا والدیــن زمــان کمــی را بــرای رشــد و پــرورش فرزنــدان خــود اختصــاص دهنــد و 
به‌تبــع آن، توجــه کافــی نســبت بــه فرزنــدان خــود نداشــته باشــند. در کتــاب جنــگ علیــه والدیــن دربــاره‌ی 
ــوان یکــی از مؤلفه‌هــای والدگــری مطلــوب آمــده اســت:  ــدان به‌عن ــه فرزن ــزوم اختصــاص زمــان کافــی ب ل
ــز  ــد، بســیار مهــم اســت؛ امــا مهم‌تریــن چی ــه‌کار می‌گیرن »عواطفــی کــه والدیــن در ایفــای نقــش خــود ب
تخصیــص زمــان کافــی بــرای ایفــای ایــن نقــش اســت. اگــر پــدری کــه همــر خــود را طــاق داده اســت، پسر 
خــود را شــش هفتــه ندیــده باشــد یــا اگــر مــادری شــانزده ســاعت در روز کار کنــد، تقریبــاً غیرممکــن اســت 
انتظــار بذل‌توجــه پایــدار و مســتمری را کــه دســتمایه‌ی والدگــری مطلــوب اســت، داشــته باشــیم« )هیولــت، 
1388، ص 61(. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، آنچــه می‌توانــد به‌عنــوان درون‌مایــه‌ی والدگــری مطلــوب و تربیــت 
فرزنــدان ســالم بــه لحــاظ روحــی و روانــی موردتوجــه قــرار گیــرد، بذل‌توجــه و محبــت درازمــدت و مســتمر 

از ســوی والدیــن اســت.
ــک  ــن، کاهــش ارزش و ی ــیفتگی درنتیجــه‌ی طــرد والدی ــه خودش ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــرگ ب ــو کرن ات
ــود  ــدان خ ــر روی فرزن ــذاری ب ــن در آن در سرمایه‌گ ــه والدی ــود ک ــاد می‌ش ــی ایج ــار عاطف ــط بی‌اعتب محی
ناســازگار بــوده یــا اغلــب بــرای تأییــد و تأمیــن نیازهــای خــود بــا آن‌هــا در تعامــل هســتند. به‌عنوان‌مثــال، 
گاهــی ممکــن اســت نســبت بــه کــودک خــود سرد و بی‌توجــه باشــند و گاهــی نیــز - کــه بــا نیازهــای آن‌هــا 
مطابقــت دارد- مراقــب و حتــی مداخله‌گــر باشــند. درنتیجــه‌ی چنیــن رویــه‌ای، کــودک به‌عنــوان ســازوکاری 
.)Campbell, 2011, p.6( دفاعــی، منــزوی شــده و یــک خودنمایــی آسیب‌شــناختی از خــود شــکل می‌دهــد
کرنــرگ معتقــد بــود کــه خودشــیفتگی شــامل الگوهــای خشــم اســت کــه در پاســخ بــه طــرد شــدن از 
ــاره ایــن  ــد دوب ســوی والدیــن شروع می‌شــود و طــرد شــدن توســط دیگــران در دوران بزرگ‌ســالی می‌توان

.)Bushman, 1998, p.220( خشــم را فعــال کنــد
بــر اســاس دیدگاه‌هــای بــالا، فرزندانــی کــه از ســوی والدیــن خــود بی‌توجهــی و عــدم محبــت را تجربــه 
می‌کننــد، در معــرض ابتــای بــه اختــال شــخصیت خودشــیفته قــرار دارنــد. »این‌گونــه والدیــن موفقیت‌هــای 
کــودکان را معمــولاً بــی‌ارزش می‌داننــد و ترجیــح می‌دهنــد دربــاره‌ی موفقیت‌هــای خودشــان حــرف بزننــد. 
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ــود،  ــرش خ ــدم پذی ــی و ع ــی، نارضایت ــا احســاس بی‌ارزش ــه ب ــرای مقابل ــودکان ب ــا، ک ــن تجربه‌ه ــر ای در اث
ســعی می‌کننــد راه‌هایــی بیابنــد. یکــی از روش‌هــا ایــن اســت کــه بــه خــود دلــداری دهنــد و خودشــان را 
متقاعــد ســازند کــه فــردی بــا ارزش و بــا اســتعداد هســتند. محصــول نهایــی ایــن فراینــد، فــردی اســت بــدون 
اعتمادبه‌نفــس کــه دربــاره‌ی اســتعدادها و موفقیت‌هــای خــود دائمــاً بــه دنبــال جلب‌توجــه اســت و نســبت 
ــه  ــه را تجرب ــن سرد و بی‌عاطف ــا والدی ــی ب ــی، زندگ ــرا در کودک ــه و بی‌اعتناســت؛ زی ــران بی‌عاطف ــه دیگ ب
کــرده اســت. آنچــه ایــن نگــرش را تأییــد می‌کنــد، گذشــته‌ی افــراد مبتــا بــه اختــال شــخصیت خودشــیفته 

اســت؛ زیــرا اکــر آن‌هــا قربانــی بدرفتــاری و غفلــت بوده‌انــد.« )ســبهانی، 1400، ص 28-27(.

5-2. شاخص کنترل
5-2-1. افراط در کنترل فرزندان

ــرل  ــه کن ــت، ب ــام عشــق و محب ــه ن ــراب و ب ــی و اضط ــاس تنهای ــت احس ــه عل ــن ب ــیاری از والدی بس
افراطــی فرزنــدان خــود می‌پردازنــد. کنــرل فرزنــد صرف تحــت نظــر داشــن، مراقــب و پاییــدن او نیســت. 
»از روش‌هــای رایــج بــرای کنــرل فرزنــد، ایجــاد احســاس شرم و گنــاه در اوســت؛ یعنــی اگــر فرزنــد آنچــه 
ــه در  ــن دســت ک ــی از ای ــان عبارات ــا بی ــادر ب ــد، م ــام نده ــادر اســت، انج ــته و صــاح م ــق خواس را مطاب
حقیقــت چیــزی جــز اســتفاده‌ی ابــزاری از عشــق نیســت، فرزنــد را شرمســار می‌کنــد و بــه اطاعــت از خــود 
ــی؟ و...«  ــار کن ــی رفت ــل آدم بزرگ ــی مث ــرا نمی‌خواه ــی؟ چ ــه نمی‌کن ــم توج ــه حرف‌های ــرا ب ــی‌دارد: چ وا م
)مهربــان شاهان‌دشــتی، 1397، ص 71(. مــادر بــا گفــن این‌گونــه عبــارات، درواقــع انتظــارات و خواســته‌های 
خــود را از فرزنــدش مطــرح می‌کنــد و بــا مجــاب کــردن فرزنــد بــه اینکــه بایــد مطابــق میــل او رفتــار کنــد، 
ــادر،  ــوی م ــا از س ــه حرف‌ه ــنیدن این‌گون ــا ش ــد ب ــد. فرزن ــی می‌کن ــود را عمل ــرل خ ــلطه‌جویی و کن س
احســاس شرم می‌کنــد و چه‌بســا بــا بررســی وضعیــت خــود و تأییــد حرف‌هــای مــادر، هــم بــر احســاس شرم 
او افــزوده شــود و هــم احســاس حقــارت نمایــد. در ایــن حالــت اســت کــه فرزنــد بــه ســازوکارهای دفاعــی 
در برابــر ایــن احســاس شرم و حقــارت متوســل می‌شــود؛ ازجملــه‌ی مهم‌تریــن ایــن ســازوکارها می‌تــوان بــه 
تــاش بــرای کســب قــدرت اشــاره کــرد کــه درنهایــت، فــرد را بــه خودشــیفتگی می‌کشــاند. الکســاندر لــون 
ــاره‌ی نقــش قــدرت در خودشــیفتگی آورده اســت: »قــدرت در ذهــن انســان رســوخ و خــودآگاه او را  درب

ــون، 1387، ص 119(. ــا می‌ســازد« )ل ــه خودشــیفتگی مبت ــرد را ب ــد و ف ــورم می‌کن مت
نهایــت آنکــه بــه قــول جــوزف بارگــو، »تلاش‌هایــی کــه بــرای اجتنــاب از احســاس شرم و حقــارت صــورت 
می‌گیــرد، نقشــی اساســی در خودشــیفتگی دارنــد« )بارگــو، 1399، ص 52( و بــه قــول موریســن، »احســاس 

شرم زیــر لایــه‌ی خودشــیفتگی اســت« )هــان(.
مقایســه‌ی فرزنــد بــا دوســتان و همســالانش از دیگــر روش‌هایــی اســت کــه مــادر بــرای کنــرل فرزنــد 
خویــش بــه‌کار می‌بــرد. »مادرانــی کــه از ایــن روش اســتفاده می‌کننــد، معتقدنــد کــه اســتفاده از تنبیــه بدنی 
بــرای کنــرل فرزنــد روش نادرســتی اســت و می‌تــوان بــا تحقیــر فرزنــد، به‌وســیله‌ی مقایســه بــا همســالانش، 
بــه نتیجــه بهــری رســید: وضــع تحصیلــی دوســتانت از تــو بهــر اســت؛ بچه‌هــای فامیــل بهــر از تــو درس 
ــه  ــر این‌گون ــی در براب ــن مادران ــدان این‌چنی ــان شاهان‌دشــتی، 1397، ص 72(. فرزن ــد؛ و...« )مهرب می‌خوانن
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رفتارهــا، عمومــاً بــه یکــی از ایــن دو فــن رفتــاری روی می‌آورنــد: الــف. مقابله‌به‌مثــل؛ ب. تســلیم.
آن‌هــا بــا گفــن عباراتــی همچــون »مــادر دوســتم هــم از تــو بهــر اســت«، در برابــر رفتــار کنترل‌گرایانــه 
و ســلطه‌جویانه‌ی مــادر خــود موضع‌گیــری می‌کننــد یــا اینکــه تســلیم کنــرل مســتبدانه‌ی مــادر می‌شــوند. 

نتیجــه‌ی فــن رفتــاری دوم خودکم‌بینــی، عــدم اعتمادبه‌نفــس، انــزوا، افسردگــی و... خواهــد بــود.
یکــی از الگوهــای نامطلــوب فرزندپــروری والدیــن، الگــوی ســخت‌گیر و مســتبد اســت کــه در قالــب آن، 
ــال اجــرای بی‌چون‌وچــرای خواســته‌ها و دســتورهای خــود از ســوی فرزندانشــان هســتند.  ــه دنب ــن ب والدی
نتیجــه‌ی ایــن ســبک والدگــری و فرزندپــروری، عــدم اتــکا بــه نفــس، انعطاف‌پذیــری مفــرط و مطیــع بــودن، 
عــدم اســتقلال و... اســت کــه همــه‌ی ایــن مــوارد را می‌تــوان در ایــن ویژگــی خلاصــه کــرد: از دســت دادن 

خــود واقعــی کــودک و جایگزینــی یــک خــود خیالــی به‌جــای آن؛ امــا چگونــه؟
ــژه  ــی و به‌وی ــر عوامــل فرهنگی_اجتماعــی و تربیت ــی کــه ب ــوان یکــی از روان‌کاوان ــای به‌عن کارن هورن
نقــش والدیــن در شــکل‌گیری خودشــیفتگی فرزنــدان تأکیــد دارد، دراین‌بــاره می‌گویــد: »تســلط و 
ســخت‌گیری اخلاقــی شــدید والدیــن باعــث می‌شــود کــودک بــرای بــه دســت آوردن آســایش، خــود را تســلیم 
اراده‌ی آن‌هــا کنــد و معیارهــای آن‌هــا را بپذیــرد؛ بعضــی از والدیــن خــود را قربانــی و فداشــده‌ی کودکانشــان 
ــی  ــه حق‌وحقوق ــا هیچ‌گون ــه آن‌ه ــد ک ــود می‌آورن ــه وج ــا ب ــاس را در آن‌ه ــن احس ــد و ای ــان می‌دهن نش
ــه و  ــن کودکانشــان را نابغ ــده باشــند؛ گروهــی از والدی ــن خــود زن ــه خاطــر والدی ــد ب ــد و فقــط بای ندارن
ــن  ــن تلقی ــان چنی ــه آن ــد و ب ــرآورده کنن ــد آرزوهــای برآورده‌نشده‌شــان را ب ــد و می‌خواهن ــزرگ می‌پندارن ب
می‌کننــد کــه آن‌هــا صرفــاً بــه دلیــل ویژگی‌هــای خیالــی مهــم هســتند و نــه بــه خاطــر خــود واقعی‌شــان. 
تمــام ایــن عوامــل، ایــن احســاس را در کــودک بــه وجــود مــی‌آورد کــه اگــر بخواهــد دیگــران دوســتش داشــته 
باشــند یــا او را بپذیرنــد، بایــد طــوری رفتــار کنــد کــه آن‌هــا انتظــار دارنــد« )هورنــای، 1387، ص 67(. خــود 
واقعــی کــودک کــه طــی ایــن فراینــد والدگــری بــه فراموشــی ســپرده می‌شــود، احساســات، علایــق، شــادی‌ها، 
ــدم  ــد، ع ــارت در فرزن ــاس حق ــاد احس ــی، ایج ــن تربیت ــه‌ی چنی ــت؛ نتیج ــا و... او اس ــا، آرزوه ناراحتی‌ه
اعتمادبه‌نفــس، عــدم اســتقلال و... اســت کــه بــه قــول هورنــای، فــرد بــرای مقابلــه بــا ایــن عوامــل آزاردهنــده 
بــه شــیوه‌های مختلفــی متمســک می‌شــود کــه ازجملــه‌ی آن‌هــا، بــزرگ نشــان دادن خــود )خودشــیفتگی( 
ــد  ــر احســاس حقــارت خــود پرده‌پوشــی کن ــا ب ــراز بزرگ‌منشــی خــود ســعی دارد ت ــن اب ــا ای اســت. فــرد ب
)نــک: هــان(؛ بــه همیــن علــت اســت کــه از نظــر کرنــرگ، »شــخصیت خودشــیفته از جنــس جــران اســت 

ــر تثبیت‌هــای دوران اولیــه‌ی رشــد.« )میلــون، 2004، ص 347(. و دفاعــی اســت در براب
آیــه‌ی ﴿قُــوا أنَفُْسَــکمْ وَ أهَْلیکــمْ نــاراً﴾ )تحریــم: 6( بــر اهمیــت اصــل نظــارت و مراقبــت تأکیــد دارد. 
بــر همیــن اســاس، نظــارت بــر فرزنــدان یکــی از مؤلفه‌هــای والدگــری اســت کــه اگــر در مســیر صحیــح خــود 
انجــام شــود، ســامت روحــی و روانــی فرزنــدان را بــه دنبــال خواهــد داشــت و آن زمانــی اســت کــه مطابــق 
ــی را در او  ــات اختلال‌هــای روحــی و روان ــه موجب ــرل افراطــی ک ــه کن ــد باشــد، ن ــط فرزن ــوان و شرای ــا ت ب
فراهــم آورد. در بخشــی از روایتــی منقــول از رســول اکــرم)ص( دربــاره‌ی شــیوه‌ی رفتــار والدیــن بــا فرزنــد آمده 
اســت: »یقْبَــلُ مَیسُــورهَُ وَ یتجََــاوَزُ عَــنْ مَعْسُــورهِِ« )کلینــی، 1407، ج 6، ص 51(. یکــی از وجــوه ایــن روایــت 
آن اســت کــه تقاضــای والدیــن در امــر کنــرل فرزنــدان بایــد متناســب بــا تــوان آن‌هــا باشــد؛ بنابرایــن، یکــی 
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از مهم‌تریــن مؤلفه‌هــای ایــن نــوع مراقبــت و کنــرل، انعطاف‌پذیــری آن خواهــد بــود.
تغافــل در امــر تربیــت شــیوه‌ای اســت کــه در برابــر کنــرل افراطــی والدیــن بــر فرزنــدان بــه‌کار رفتــه 
ــد در  ــن می‌توانن ــد. والدی ــه می‌کن ــا را در شرایطــی خــاص توصی ــر آنه ــرل و نظــارت ب و آســان‌گیری در کن
ــد،  ــا چشم‌پوشــی از لغزش‌هــا و خطاهــای جزئــی فرزن ــرده و ب ــد، از تغافــل بهــره ب مراقبــت و کنــرل فرزن
ضمــن حفــظ عــزت نفــس، او را از تنیدگی‌هــای روانــی نیــز محفــوظ دارنــد؛ زیــرا بــروز ضعف‌هــا و خطاهای 
کــودک، آســیبی جــدی بــرای عــزت نفــس او خواهــد بــود و در مقابــل، تغافــل از آنهــا راهــی بــرای حفــظ و 
تقویــت عــزت نفــس او؛ لــذا بنــا بــه روایــات وارده می‌تــوان گفــت کــه تغافــل در امــر والدگــری نقــش نیــروی 
تعدیل‌کننــده‌ی کنــرل و مراقبــت از فرزنــد را بــر عهــده دارد کــه او را از دام حقــارت و خودشــیفتگی حاصــل 

از آن می‌رهانــد: »انَِّ العاقِــلَ نصِْفُــهُ احِْتِــالٌ و نصِفُــهُ تغَافُــلٌ« )تمیمــی آمــدی، 1410، ص 139(.
 در روایاتــی چــون »دعَِ ابنَْــک یلعَْــبُ سَــبْعَ سِــنِینَ« )کلینــی، 1407، ج 6، ص 46( و »أمَْهِــلْ صَبِیــک حَتَّــی 
ــن خواســته شــده اســت کــه  ــارات »دعَ و أمهــل« از والدی ــا عب ــنِینَ« )هــان، ص 47(، ب ــهُ سِــتُّ سِ ــی لَ یأتِْ
کــودکان خــود را تــا هفــت ســالگی مهلــت بدهنــد و از کنــرل افراطــی و محــدود کــردن آنــان پرهیــز کننــد. 
مضامیــن روایــات هرچــه کــه باشــد، بــر فرزندپــروری مطابــق بــا تــوان کــودک، عــدم تشــدید و مؤاخــذه‌ی 
جــدی و پرهیــز از کنــرل مفــرط او بــرای رشــد و ســامت جســمی و روانــی‌اش دلالــت دارنــد. حتــی از والدین 
خواســته شــده کــه در ایــن ایــام از عمــر کودکانشــان، خــود را تــا حــد آنــان پاییــن آورده و در مقــام آنهــا قــرار 

دهنــد: »مَــنْ کانَ عِنْــدَهُ صَبِــی فلَیْتصََــابَ لـَـه« )صــدوق، 1413، ج 3، ص 483(.
ــر فرزنــدان، روحیــه‌ی اســتقلال‌طلبی، اعتمادبه‌نفــس،  نتیجــه آنکــه ســخت‌گیری در کنــرل و نظــارت ب
کرامــت و عــزت نفــس، امنیــت و آرامــش او را هــدف قــرار داده و در نهایــت، باعــث ایجــاد عقــده‌ی حقــارت 
در او می‌شــود و او را بــه جــران از طریــق ســازوکارهای تدافعــی همچــون خودبزرگ‌بینــی ســوق می‌دهــد.

5-2-2. تفریط در کنترل فرزندان
مطالعــات بالینــی نشــان می‌دهــد کــه اغلــب خودشــیفته‌های تحــت آزمایــش، والدینــی بســیار مســتبد 
یــا بســیار آســان‌گیر داشــته‌اند. )نــک: میلــون، 2004، ص 359(. بــر اســاس مطالعــات صورت‌گرفتــه، کنــرل 
ــن در هــر دو الگــوی آن )شــدید و سرد( باعــث شــکل‌گیری خودشــیفتگی آســیب‌پذیر در  و نظــارت والدی
فرزنــدان می‌شــود )miller, 2010, p.644(. همچنان‌کــه در بــالا ذکــر شــد، در مــورد اول )اســتبداد رأی 
ــای  ــوان زمینه‌ه ــه به‌عن ــارت اســت ک ــد، احســاس شرم و حق ــروز می‌یاب ــه ب ــه ک ــدان(، آنچ ــرل فرزن در کن
خودشــیفتگی نیــز شــناخته می‌شــوند. آنچــه بــه ایــن شرم و تحقیــر می‌انجامــد، بی‌احترامــی والدیــن، انــکار 

و یــا تضعیــف میــل بــه اســتقلال فرزنــد، مقایســه‌ی بیــش از حــد بــا دیگــران و... اســت.
ــه عــدم ایجــاد محدودیت‌هــای  ــوان ب ــدان را می‌ت ــرل و مراقبــت فرزن ــن در کن ــودن والدی  آســان‌گیر ب
اخلاقــی و دینــی در نظــارت بــر آنــان تعبیــر کــرد. هرچنــد ایــن قبیــل از محدودیت‌هــا به‌عنــوان منابــع کنترل 
درونــی شــناخته می‌شــوند، امــا ازآنجاکــه در ایــن نوشــتار بحــث بــر روی والدیــن و شــیوه‌ی کنــرل فرزنــد 
]کــودک[ و رابطــه‌ی آن بــا خودشــیفتگی اســت، ایــن مــوارد می‌توانــد به‌عنــوان منابــع کنــرل توســط والدیــن 

بــه شــار آینــد کــه در ایــن رابطــه از ســوی والدیــن مــورد غفلــت واقــع شــده اســت.
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در مطالعــات روان‌شــناختی، کوتاهــی والدیــن در کنــرل و نظــارت بــر فرزنــدان به‌عنــوان یکــی از عوامــل 
ایجــاد خودشــیفتگی آن‌هــا موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت. ایــن کوتاهــی معلول علــل مختلفی اســت؛ ازجمله 
تغییــر در ســبک زندگــی در جوامــع امــروزی و تضعیــف اقتــدار والدیــن، ناهنجــاری و تنش‌هــای موجــود 
در خانواده‌هــا کــه به‌نوعــی باعــث شــکل‌گیری مفهــوم فرزندســالاری در نظــام تربیتــی شــده اســت. »در 
ایــن شــیوه، فرزنــد خانــواده بــرای دســت‌یابی بــه اهــداف و خواســته‌های خویــش، بــر ســایر اعضــا حتــی 
ــای  ــر فض ــه ب ــی ک ــه آزادی مطلق ــه ب ــا توج ــوردار اســت و ب ــی برخ ــش، از تســلط کاف ــادر خوی ــدر و م پ
چنیــن خانــواده‌ای حکم‌فرماســت، او می‌توانــد به‌راحتــی بــا بهــره گرفــن از امکانــات و بســرهای فرهنگــی، 
اقتصــادی، اخلاقــی، اجتماعــی و... بــر دیگــران حکمرانــی کنــد و چیــزی یــا کســی نمی‌توانــد مانــع وی شــود.« 
)احمــدی، 1391، ص 40(. بــر همیــن اســاس گفتــه شــده اســت کــه »در نســل امــروز یــک جابه‌جایــی قــدرت 
اتفــاق افتــاده اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه امــروزه والدیــن به‌عنــوان مراجــع قــدرت از ســوی فرزنــدان در 
نظــر گرفتــه نمی‌شــوند و دوران کودکــی آن‌هــا بــدون وجــود درکــی از اقتــدار والدیــن ســپری شــده و قــدرت 
بــا فاصلــه‌ی زمانــی بــه نهادهــای آموزشــی و اجتماعــی انتقــال یافتــه اســت. ایــن حالــت، رســیدن به اســتقلال 
عاطفــی را بــرای فرزنــدان نســل امــروز دشــوار می‌ســازد... ســتایش افراطــی کــودکان توســط والدیــن آن‌هــا، 
غلــو کــردن در توانایی‌هــای آن‌هــا، تحســین و تمجیــد بی‌مــورد و درعین‌حــال، عــدم انتقــاد از کــودکان در 
مواقــع لــزوم، همچنیــن ارضــای بی‌چون‌وچــرا و دائمــی نیازهــای فرزنــدان و عــدم اقتــدار لازم در والدیــن، 
باعــث شــکل‌گیری شــخصیت ناپختــه، بســیار شــکننده و پرتوقــع در کــودکان امــروز شــده اســت. فرزندانــی 
کــه درنتیجــه‌ی چنیــن تربیتــی، واجــد نشــانه‌های خودشــیفتگی شــده‌اند و بــه دریافــت تحســین و تمجیــد 
مــداوم و ارضــای بی‌چون‌وچــرای خواسته‌هایشــان عــادت کرده‌انــد و توقــع دارنــد کــه تمامــی افــرادی کــه 

بــا آنــان در ارتبــاط هســتند، چنیــن برخــوردی را بــا آنــان داشــته باشــند« )ســبهانی، 1400، ص 135-134(.
برخلاف مفهـوم فرزندسـالاری و تسـلط فرزنـد بـر والدیـن در تأمین خواسـته‌های خود، در نظـام تربیتی 
هُ مِنْـک« )رسـاله حقوق،  اسلام فرزنـد جزئـی از والدیـن و پـاره‌ی تـن آن‌هـا معرفـی شـده اسـت: »فتَعَْلـَمَ انَّـَ
1390، ص 71( و همـه‌ی خوبی‌هـا و بدی‌هـای او در دنیـا بـه آن‌هـا نسـبت داده می‌شـود: »وَ مُضـافٌ الِیَـک 
ک مَسـئوُلٌ عَاّم وُلیّتـَهُ مِـنْ  نیْـا بِخَیـرهِِ وَ شََرِّهِ« )هامن(؛ در برابـر آن‌هـا مسـئولیت دارد: »وَ اَ نّـَ فـی عاجِـلِ الدُّ
هِ وَ ...« )همان( و می‌تواند آن‌ها را در مسـیر سلامت روان قـرار دهد: »أعینوا  لالـَةِ عَلـی رَبّـِ حُسْـنِ الادََْبِ وَالدَّ
ّ مَـن شـاءَ إسـتخَرجَ العُقـوقَ مِـن وَلـَده؛ فرزنـدان خـود را در خوب شـدن کمک کنیـد؛ زیرا  أولادَکـم عَلـَی الربِّ
هرکـه بخواهـد، می‌توانـد نافرمانی را از فرزند خود بیرون آورد« )پاینـده، 1363، ص 225(. در غیر این صورت 
و بـا بی‌توجهـی و یـا ضعـف والدیـن در کنترل فرزنـدان، ایـن فرزنـدان هسـتند کـه بـر والدین خـود کنترل و 
تسـلط داشـته و بـا اعتمادبه‌نفـس کاذب، توهـم برتـری و احسـاس اسـتحقاق، در دام بیامری خودشـیفتگی 
خواهنـد افتـاد. در ایـن حالـت، بـا جامعـه نیـز بسـان والدین خـود رفتار می‌کنـد و انتظـار دارد کـه مطیع او 

باشـند و همـه‌ی نیازهـای او را بـرآورده نمایند.



17  نقش نقش والدگری نامطلوب در خودشیفتگی فرزندان با نگرشی به آموزه والدگری نامطلوب در خودشیفتگی فرزندان با نگرشی به آموزه‌های اسلامی‌های اسلامی
)با تأکید بر شاخص محبت و کنترل()با تأکید بر شاخص محبت و کنترل(

نتیجه‌گیری
ــق مشــخص نیســت، بااین‌حــال، بســیاری از  ــال شــخصیت خودشــیفته به‌طــور دقی سبب‌شناســی اخت
نظریه‌پــردازان بــر نقــش محیــط در شــکل‌گیری ایــن اختــال تأکیــد داشــته‌اند. آنچــه در ایــن زمینــه بیشــر 
ــی  ــروری اســت. والدین ــن در فرزندپ ــژه نقــش والدی ــواده و به‌وی ــط خان ــه اســت، محی موردتوجــه قرارگرفت
ــه عبارتــی، خدمتگــزار تأمیــن بی‌چون‌وچــرای  ــد و ب ــد خــود محبــت و توجــه دارن ــه فرزن کــه بیش‌ازحــد ب
نیازهــای او هســتند و همچنیــن والدینــی کــه سرد و بی‌مهــر و محبــت بــا فرزنــد خــود رفتــار می‌کننــد، از 
اســباب مهــم ایــن پدیــده به‌شــار می‌آینــد. در مــورد اول، بــاور خودبزرگ‌بینانــه در کــودک شــکل می‌گیــرد 
و در مــورد دوم نیــز عــدم اعتمادبه‌نفــس و احســاس حقــارت در کــودک بــه وجــود آمــده، دائمــاً بــه دنبــال 
تأییــد و تحســین دیگــران خواهــد بــود. در کنــار عامــل محبــت، کنــرل و مراقبــت نامتعــادل والدیــن عاملــی 
ــال دارد. پیامــد کنــرل افراطــی، خودشــیفتگی آســیب‌پذیر و در  ــه دنب ــد را ب اســت کــه خودشــیفتگی فرزن

مقابــل، پیامــد کنــرل محــدود و مســامحه‌کارانه، خودشــیفتگی بزرگ‌بیــن خواهــد بــود.
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